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  مقدمه

اي در تحليل و توجيـه   پژوهانه اسلامي است كه تاملات روان انديشمندان جمله غزالي از
ارائه نظريات او در اين زمينـه شـده    در هايي هاي رواني و رفتاري داشته و كوشش پديده

. اين پژوهش در  )1372 ، هاشميان،1388 ،و جوادي ، ناجي1387 است(رك به: عثمان،
هاي غزالي و از طرف ديگر بـا   پي آن است كه از طرفي با توجه به مباني فكري و روش

شناســي غزالــي در  ، روش 1شناســي ديــن هــاي علمــي حــاكم بــر روان توجــه بــه روش
  ناسي دين را ارائه نمايد.ش روان

نظريات متفكريني مانند غزالي از مباني فكـري واحـدي سرچشـمه گرفتـه  و داراي     
انسجامي يكپارچه است از اين رو توجه به مباني كلامي، فقهي و عرفاني غزالي در ايـن  

  بحث راهگشا هستند.
غزالي در ميان مكاتـب فكـري اسـلامي، وابسـته بـه مكتـب كلامـي اشـعري اسـت          

دفاع عقلاني از اصـحاب حـديث اسـت.     اشاعره،) ويژگي اصلي 358ص ،1387ييهما(
معرفت انساني در تفكر اشعري بر دونوع است: ضروري و اكتسـابي. معرفـت ضـروري    

هاي غير نظري اعم از شناخت حسي، بديهي يا از طريق خبـر موثـق را    نيز همه شناخت
راه نظر و استدلال عقلـي بـه دسـت     معرفت اكتسابي، معرفتي است كه از .گيرد در برمي

بـه   و دانـد  آيد. تفكر اشعري معرفت حاصل از اخبار موثق را معرفتـي ضـروري مـي    مي
است. بنـابراين يكـي از   » استدلال از شاهد به غايب«تعبير اشاعره تعقل در عقايد ديني، 

نـي،  هاي تفكر اشعري اين است كه در عين اعتقاد به اصالت متـون دي  ترين ويژگي عمده
برموافقـت عقـل بـا نقـل صـحه بگـذارد.       د كوش ـ پذيرد و مـي  اعتبار عقل و قياس را مي

  ذيل مدخل اشاعره) 9ج ،1385(موسوي بجنوردي 
). 358ص ،1387،غزالي به تربيت خانوادگي، مذهب شـافعي داشـته اسـت (همـايي    

ي منابع فقهي در مذهب شافعي عبارتند از: قرآن كريم (حجيت ظواهر قرآن)، سنت نبـو 
شافعي و شـافعيه).   ذيل 2ج ،1385و قياس(حسيني دشتي  (حجيت خبر واحد)، اجماع

ي خـويش   هايي نيز بر فقه و فقيهان زمانه گيري هرچند غزالي فقيهي نامور بود، اما خرده
                                              
1 . Psychology of religion 
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دارد. از ديدگاه او فقه معنايي فراتر از اعمال ظاهري و جوانحي دارد و در كنار توجه به 
 ال و جوارج كاردارد بايد به فقه باطن هم توجه داشت.فقه ظاهر كه به اعم

طريقت عرفاني غزالي بيشتر در تصوف عرفاني بوده اسـت. صـوفيان در پـي نـوعي     
هـا داراي مجموعـه احـوال     ها سرچشمه تمام دانـش  خاصي از علم نبودند زيرا از نظرآن

صوف تمام علـم  نظرغزالي، ت ذيل مدخل تصوف)  اما به 7ج، 1382اند. (حدادعادل، بوده
كند بلكه طريقتـي عالمانـه    نبوده است. ازنظروي، اين طريقت جاي شريعت را تنگ نمي

ها در جريان فلسفه عرفاني در اسلام دانسـت.   است. بنابراين ميتوان غزالي را از نخستين
تفكري كه به دنبال پيوند عرفان با تفكر مشايي بوده و تاكيد بـر نقـش شـهود عقلـي در     

 ).  91و38ص، 1385كريگ ر.ك: اخت دارند.(نگرش به شن
دليل نبوده است، كه غزالـي را حجـه الاسـلام     دست آمد كه بي از آنچه كه گذشت به

گانـه عقلانيـت اسـلامي     اند و احيا علوم الدين را تاليفي آگاهانـه از جوانـب سـه    خوانده
  ).  463، ص 1383اند. (رك: نصر و ليمن،  معرفي كرده

 روانـي  ابعـاد  كوشـد  مـي  كـه  است پژوهي دين هاي حوزه ملهج از دين شناسي روان
 .نمايـد  تبيـين  شناختي روان نگاه با را دينداران رفتاري و) هيجاني و انگيزشي شناختي،(

 گـردد  مـي  بـر  نـوزدهم  قرن اواخر به رسمي اي رشته عنوان به دين شناسي روان سرآغاز
 خود جايگاه مستقل اي حوزه عنوان به دين شناسي روان امروزه). 59ص، 1386 وولف،(
 دينـي  هـاي  نظـام  تنـوع  و شناسـي  روان رويكردهـاي  تنوع بواسطه اگرچه است، يافته را

  وجود دارد. آن از گوناگوني تعاريف
شناسي دين بـه   شناسي حاكم بر روان كوشيم تا با شناسايي روش در اين پژوهش مي 

  يم.دست ياب» شناسي دين شناسي غزالي در روان روش«طرحي از 

  نشناسي دي روان

شناسي دين همانند  دهندة اين واقعيت است كه روان دين نشانشناسي  روانسير تاريخي 
ــي، روان ــينه شناس ــه پيش ــا تاريخچ ــاه دار اي دراز ام ــتگاهاي كوت ــاي د. خاس ــاريخي ه  ت
 آنـان  مشـهورترين  .گرفـت  پـي  باسـتان  يونـان  بزرگ فلاسفه تا توان مي شناسي را روان

 آدمـي  روانـي  زنـدگي  بـاب  در بنيادين هاي پرسش كه بودند ارسطو ن وافلاطو سقراط،
 لهيوس ـ كـه داشـت   دي ـأكسـقراط ت  ).44ص، 1385يگـران، و د اتكينسـون ( كردند مطرح

خودت را «ي روان هستند. رهنمود سقراط بر اينكه عقلاني قواي عالم، ها دهيپدشناخت 
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، 1388بيـر شـود (لانـدين    نگـري تع  تواند به عنوان پيش درآمد روش درون مي» بشناس
 پنداشـت.  نگر بـوده و انديشـه را از مـاده جـدا مـي      اي دوگانه ). افلاطون تا اندازه24ص

شـناس واقعـي دانسـت. روش طبيعـي او در توصـيف       اولـين روان  تـوان  ارسطو را مـي 
شناسـان كنـوني برخـوردار     شناختي از تشابه نيرومنـدي بـا روش روان   رويدادهاي روان
 معاصـر شناسي  روان در امروزهكه  پرداخته يموضوعات به  1نفسكتاب  است. ارسطو در

    )25ص ، 1388 ،.( لاندينباشد يم جيرا
ي هــا هيــنظر، ريصـغ ي ايآســو بــروز جنـگ در   ونـان ي يشــهرهابـا ســقوط دولـت   

ي سپرده شـد تـا   فراموششده بود، به دست  جاديا انيونانتوسط ي كهمعاصر شناسي  روان
ي بـه مطالعـه، ترجمـه و    ونـان ي متـون ي ابي ي و ارزشبررسي با اسلامندان دانشم كه نيا

ي رونـق  اسـلام ي هـا  نيسرزمي در وناني تفكر، جهينت. در دنديورزمبادرت  آنهاتعمق در 
شناسي نـوين اروپـا در دو مسـير دنبـال      گرايي يوناني، روان . با زوال طبيعتافتمجدد ي

كـرد و   از طريق الهيـات و فلسـفه دنبـال مـي     شناسي را شد: يكي از مسير ذهن كه روان
  شناسي و علوم ديگر تحول يافت. ديگري از مسير بدن كه از طريق زيست

ي فلسفي يا ديني داشـت و هنگـام رواج   ا النفس در ابتدا صبغه شناسي يا معرفه روان 
 ـنظراين واژه در اروپاي قرن هجدهم به عنوان بخشي از سنّت فلسفي مربوط به  ي هـا  هي

راك و الهيات مطرح شد. رفته رفته با فاصله گرفتن هرچه بيشـتر مطالعـه ادراكـات از    اد
كـه مبتنـي بـر     شناسـي تجربـي   رهيافت پيشيني(ماقبل تجربي)، جـاي خـود را بـه روان   

 تـر  فيضـع شناسي و دين  ي زيست شناسي و فيزيك بود، داد و پيوندهاي روانها روش
  )255ص ،1375شد. (الياده،

معاصر از انسـان، توصـيفات سـابق از ديـن را بـه كنـاري انـداخت.        توصيفات علم 
شـناختي ماننـد: مسـاله ذهـن ـ بـدن، تجربـي نگــري،         فيلسـوفان بـه موضـوعات روان   

گرايي و فطري نگري پرداختند. اين موضوعات تاثير مسـتقيمي بـر تفكـر جديـد      تداعي
ــه شــناخت كاركردهــاي روان  روان ــد. اشــتياق ب ســبب شــد شــناختي  شــناختي گذاردن
شناسـي جديـد در همـين دوران     هاي فلسفي هم بـه كنـار رود. تاسـيس روان    زني گمانه

                                              
1. De Anima  
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  )1383؛ دليا، 1385يگران،و د اتكينسون؛ 1388صورت گرفت. (رك به: لاندين، 
دد. گر يمي رسمي به اواخر قرن نوزدهم بر ا رشتهشناسي دين به عنوان  سرآغاز روان

ــ   د بـه طـور عمـده در سـه سـنت انگليسـي      جدي شناسي دين در دوران اريخچه روانت
  )59-94، ص1386است. (رك به: وولف، آمريكايي، آلماني و فرانسوي قابل پيگيري

شناسي دين جايگاه مستقلي به خـود اختصـاص داده اسـت، امـا      اگرچه امروزه روان
هاي مختلف ديني، تعـاريف گونـاگوني از    شناسي و نظام بواسطه تنوع رويكردهاي روان

شناسي دين را  روان 1ها چنان گسترده بوده است كه وولف وجود دارد. اين گوناگوني آن
شناسـي   روان«تركيـب اضـافي   نامي گمراه كننده براي اين رشته خوانده است؛ زيـرا اولا  

كنـد كـه    نوعي اجماع و وحدت نگرش را در مورد اين رشته به ذهـن متبـادر مـي   » دين
انـد تعريفـي    ثانيا محققان تا بـه امـروز نتوانسـته    بسي دور از سرنوشت اين علم است و

توان تعريفـي   ).  بنابراين نمي35،36 ،1386(ولف، كننده از كلمه دين به دست دهند قانع
  شناسي دين انتظار داشت. واحد براي روان

در تعريفي بر شناسي دين صورت گرفته است.  تعاريف مختلفي درباره چيستي روان
، 3و نمـروف  2شناختي درباره دين تاكيد شده است (رك: گرايـد  رفتار در مطالعات روان

). در تعريفي ديگر تاكيد بر انگيزش مذهبي، شناخت مذهبي و رفتـار  1392 ، 4،ج2001
ــران،    ــپليكا و ديگ ــت(رك: اس ــوده اس ــذهبي ب ــر،  21-18ص ،1390م ــف ديگ ). تعري

عمـال افـراد   هـا و ا  هاي ديني و متعلقات تجارب، نگـرش  شناسي دين را فهم سنت روان
شود كـه   اي انساني در نظر گرفته مي ذكر نموده است. در اين تعريف، دين همچون دامنه

منـد روانـي    ها درگير است و ممكن است بسان شييء مورد بررسي نظام با افكار و كنش
هـدف، درك   درتعريفـي ديگـر  . )15 ص ،2001 ،5پارسـونز  ،4پـيس  جونـت ( قرار گيرد

دهنـد.   ت كه رفتارها و تجارب ديني را تحت تأثير قـرار مـي  شناختي اس فرايندهاي روان
  )29-28، ص1996 6،(رك: پالوتزيان

                                              
1. Wulff, David M 

2 . Crighead 

3. nemeroff 

4. Jonte-pace  

5. b.parsons 

6. Paloutzian 
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دهد، بجاي انتظار اجمـاعي واحـد در    گونه كه اين تعاريف گوناگون نشان ميهمان 
مطالعـات روانشـناختي   «شناسـي ديـن:    شناسي دين بايد بدين بسنده نمود كه روان روان

توانـد رويكـردي متفـاوت بـا      شناسي مي ري است كه هر رواندرباره پديده دين و ديندا
  ».اش داشته باشدتوجه به مباني

اي  با يكديگر ربط و نسبت دوسـويه  2شناسي ديني با روان 1شناسي دين هرچند روان
هـا از يكـديگر متمايزنـد.     هـا و روش  فـرض  از حيث تعريف، جايگـاه، پـيش   دارند، اما

شناسـي بـه منزلـه مبنـايي      شناسي اسـت و روان  علم روانهاي  شناسي دين از شاخه روان
شـود. مقصـود از ديـن در     براي ارايـه تفسـير از پديـدارهاي دينـي در نظـر گرفتـه مـي       

كننـد. بـه    شناسي دين، عمدتا دينداري است، هر چند كه از آن تعبيـر بـه ديـن مـي     روان
گرايانـه دارد.   ليـل شناسـي ديـن معنـايي تق    همين دليل و  با توجه به تماميت دين، روان

شناسي دين چنين است كه دين را به عنوان يك موضـوع   هاي روان عموما محور بررسي
هـايي كـه در انسـان در اثـر      كنند. يعني دينداري يا حالات نفسـاني و پديـده   بررسي مي

هـاي خودشـان مـورد     كند را بـا روش  ارتباط با دين يا نمودهاي خارجي تحقق پيدا مي
  هند.د بررسي قرار مي

كنـد. در   شناسـي دينـي، امـا در بسـتر فرهنـگ دينـي تكـون و رشـد پيـدا مـي           روان
گيرند و تمـام مبـاني و    شناسي ديني، باورهاي مذهبي به منزله اصل و منبع قرار مي روان
تواند  شناسي ديني مي گيرند. بنابراين، روان ها از دين سرچشمه مي ها و ديدگاه فرض پيش

هاي دينـي آن   فرض شناسي باشد و اگر پيش گر مكاتب روانمكتبي در عرض و بديل دي
خواهـد بـود. بـر ايـن اسـاس      » شناسـي اسـلامي   روان«را از اسلام بگيريم، محصول آن 

شناسي دينـي   اليه است اما روان شناسي دين، مضاف و مضاف توان گفت تركيب روان مي
ز آذربايجـاني،  و ني ـ 9،ص 1387آذربايجاني، موسـوي اصـل،   تركيبي وصفي دارد.(رك: 

  )  14-6، ص1385

                                              
1. Psychology of religion 

2. Religious psychology 
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  شناسي دين  هاي اصلي روان شناسي جريان روش

شـناختي، رفتـاري، شـناختي، روانكـاوي،      شناسي معاصر، پنج رويكـرد زيسـت   در روان
ــد (رك:  ــود دارن ــناختي وج ــونياتك پديدارش ــاگونيِ.  )52-48ص ،1385 نس ــن گون  اي

 سـرايت  ديـن  شناسـي  روان مباحـث  به شناسي روان در موجود رويكردهاي و جريانات
  شناسي دين حاكم كرده است. و جريانات و رويكردهاي مختلفي را بر روان داشته

شناسي دين را بـر اسـاس دو جريـان توصـيفي و جريـان       شناسي روان وولف جريان
شناسي دين تاكيـد   تبييني بيان نموده است. او معتقد است در سراسر آثار مربوط به روان

بر ايـن اسـاس وولـف سـعي      .شود جريان توصيفي يا تبييني ديده مي بر يكي از اين دو
شناسي ديـن را در سـه رويكـرد كلـي      نموده است رويكردهاي بسيار گوناگون در روان

هـاي مختلفـي را در مطالعـه ديـن اخـذ       ريزي نمايد؛ رويكردهاي متفاوتي كـه روش  پي
  )  60-56ص، 1386اند. (ر.ك: وولف كرده

  شناسي دين را ذكر كرد: دو جريان اصلي در روان توان براين اساس مي
تـوان در   شناسـي ديـن را مـي    هاي جريان توصيفي در روان ريشه :جريان توصيفي.1

هاي بزرگ ديني از جمله در آثار غير قدسي كه به قصد تهذيب نفس  متون مقدس سنت
در  هـاي عارفـان قـرون وسـطا، و نيـز      نوشته شده، نظير اعترافات آگوسـتين و گـزارش  

هاي برخي فلاسـفه و الهيـون، از جملـه جاناتـان ادواردز، فـردريش شـلايرماخر،        نوشته
 يركگور و آلبرشت ريچل مشاهده نمود.  سورن كي
جريان تبييني حاصل اين گمان است كه دين چيزي جـز آن اسـت    ني:يجريان تبي.2

رايج يافـت كـه    نمايد. آغاز اين جريان را بايد حداقل در قرن سوم پيش از تاريخ كه مي
گرايان يوناني بر آن بود كه خدايان همـان فرمانروايـان و    يوهمروس، همراه با ديگر عقل

اند. دوقرن بعد، لوكترتيوس نيز  نيكوكاران گذشته نوع بشرند كه به صورت خدا در آمده
خــدايان را زاده تصــورات واهــي و تــرس از قــواي ويرانگــر طبيعــت معرفــي نمــود.   

شناسـي   شنگري از جمله هيوم با پردازش اين ديدگاه به نوعي رواننويسندگان عصر رو
دين رسيدند. فرضيه تبيني ديگري هم درقرن نوزدهم ظهور كـرد كـه فوئربـاخ بـاني آن     
بود. وي معتقد بود خـدايان تجسـم سرشـت آرمـاني شـده انسـان و ابـزار ناخودآگـاه         

 اند. خودشناسي و تعالي نفس
ناسي دين (توصيفي و تبيينـي) كـه اولـي ديـن را بـا      ش اين دو جريان اصلي در روان
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پردازنـد، تـا    تر و ازبيرون بـه ديـن مـي    كند و دومي نقادانه همدلي و از درون ترسيم مي
  اند.   امروز همچنان پابرجامانده

اي همزمان به هـردو جريـان روي آورد، لـيكن معمـولا      اگرچه بعيد نيست نويسنده
گيرد. مثلا فرويـد و رفتارگرايـان تقريبـا     اكيد قرار ميشدت مورد ت ازاين دو تنها يكي به

اند، حال آن كه پديدارشناسان تا حـد امكـان بـه     الگوهاي كاملا تبييني از دين ارائه كرده
اي از تركيب هـر دو جريـان    توان نمونه اند. آثار جيمز را مي توصيف خالص روي آورده

دارنـد، در تـاملات    ي منتسـب مـي  دانست؛ زيرا گرچه معمولا او را به رويكـرد توصـيف  
معروف او درباب مذهب يك جريان پنهان تبييني هم وجود داد. درسراسر آثـار مربـوط   

-59،ص1386(وولـف،  . شـود  شناسي دين تاكيد بر يكي از اين جريان ديده مي به روان
60  (  

شناسـي   است كه وولف رويكردهاي گونـاگون در روان  براساس همين جريانات بوده
  )58-56گنجاند: (همان،ص در سه رويكرد اصلي زير ميدين را 
نگـرد. از ايـن منظـر،     اين رويكرد، انسان را از منظر بيروني مي رويكردهاي عيني:.1

آيد. از ايـن   ناپذير است و در پژوهش علمي به كار نمي تجربه امري خصوصي و تحقيق
شـناختي در   ركـي زيسـت  پذير يا مح رو، اين رويكرد دين را يا به عنوان رفتاري مشاهده

شناسان اين  شناختي است. هدف اين روان گيرد. اين جريان، متاثر از علوم زيست نظر مي
چـون اغلـب روانشناسـان متعلـق بـه       .بينـي و مهـار كننـد    است كه رفتار را تبيين، پيش

تســامح «انــد، ايــن رويكــرد را  هــاي دانشــگاهي معاصــر، پيــرو رويكــرد عينــي  حــوزه
خواهند ديدگاه خود را از ديگران جدا  امند. وقتي روانشناسان عيني مين مي» شناسي روان

برند كه در نظر آنـان مبـين و مقـوم رويكـرد      كنند، صفات علمي يا تجربي را به كار مي
  طبيعي است. -عيني و علمي 

هاي ژرفاست و  شناسي اين رويكرد نماينده روان :روانشناختي-رويكردهاي ژرف.2
 اي عمـده  نقـش  دينـداري  جمله از رفتاري هر در كه غيرعقلاني و شيپوي بر فرآيندهاي

ها كه بيشـتر در اتـاق مشـاوره بـاليني پديـد       شناسي ورزد. اين روان مي تأكيد كنند مي ايفا
اي  اند تا در آزمايشگاه پژوهشي، همگي بر اين نكتـه اتفـاق نظـر دارنـد كـه رونـده       آمده

به و رفتار آدمي سهم به سزايي دارند. آنها براي ناخودآگاه پويا و اغلب نامعقول، در تجر
هـاي كـودكي نيـز تـاثيري شـكل دهنـده قائلنـد كـه تـا پايـان            هاي نخستين سال تجربه
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ماند. عوامل ارثـي و مزاجـي را هـم بايـد در دسـتگاه روان آدمـي داراي        عمربرجاي مي
ودآگـاه هـم   جايگاه مهمي دانست. روانشناسان ژرفا به احساسات و تصورات تجربه ناخ

توجه دارند، اما فقط تا آن جا كه به نيروهاي پنهان ناخودآگاه راه يابند. آنان هرچنـد در  
اند، لـيكن محتـواي تجربـه را بـه عنـوان       گرا سهيم شناسان انسان گيري ذهني روان جهت
  .نگرند كه بايد به نحوي اساسي از نو تفسير شود يافته مي اي تغيير شكل خميره
داننـد.   گرايان، كار خود را علمي و تجربـي مـي   انسانانسان گرايانه: رويكردهاي  .3

اي از معرفت است كه صرف نظر  اما در معنايي گسترده و اصلي. در اين معنا، علم پيكره
از موضوع يا روش، به صورت منظم فراهم آمده باشد. رويكرد تجربي نيـز بـه هرگونـه    

گرايـان بـه    جربـه اسـت تـا تفكـر. انسـان     شود كه بيشتر مبتني بـر ت  رويكردي اطلاق مي
اصطلاح خود به دنبال علوم انساني هستند؛ علومي كه بر ظرفيت انسان براي همـدلي و  

كنند كه  گيرند و اهدافي را دنبال مي هايي را به كار مي ادراك تكيه دارند و بنابراين روش
   .ها و اهداف علوم طبيعي فرق دارد تاحدي با روش

توان در دو دسـته كمـي و    شناسي دين را مي كردهاي گوناگون روانره آورد اين روي
شـود   هاي كمي، به دين به عنوان رفتاري قابل مشاهده نگاه مي كيفي جاي داد. در روش

هـاي   گـردد. امـا در روش   و دين به صورت علمي و برحسب علت و معلول تبيـين مـي  
يد همدلانـه و بـر اسـاس سـاختار     پندارند كه با كيفي، دين را بالذات فرايندي دروني مي

انـد، ديـدگاه    شناسي معاصر را آموزش ديـده  اش درك شود. طبعا افرادي كه روان معنايي
پسـندند.   دهند و كساني كه مطالعات ديني دارنـد، ديـدگاه دوم را مـي    اول را ترجيح مي

  )27ص ،1387(آذربايجاني و موسوي اصل،
دين كه بدان اشارت رفـت از سـويي، و    شناسي ها و رويكردها در روان تنوع ديدگاه

شناسـان را نـاگريز از اسـتفاده از     پيچيدگي رفتار و تجارب ديني از سـويي ديگـر، روان  
هـا بـر آمـده از رويكـردي      ابزازهاي متعدد در اين رشته كرده است. در واقع ايـن روش 

هـا و   ها عبارتنـد از: تحليـل گـزارش    كند. عمده اين روش شناس اتخاذ مي است كه روان
ها  ها، پرسشنامه يابي هاي شخصي؛ مشاهدات طبيعي و باليني؛ استفاده از زمينه نگري درون

هــاي  هــاي شخصــي عميــق؛ تحليــل اســنادي چــون خــاطرات و زندگينامــه و مصــاحبه
هاي شخصـيتي؛ تحليـل متـون دينـي همچـون       خودنوشته افراد مذهبي؛ استفاده از تست

ها و ابزارهـا مبتنـي    ). اين روش28يشي (همان، صكتب آسماني و استفاده از فنون آزما



  ۱۳۹۲بهار و تابستان / ۷۴-۷۵ش / ۱۹س/  شناسي علوم انساني روش  ١�٢

كند. برخي از آنها كاربردي محدود و برخـي   شناس اتخاذ مي بر رويكردي است كه روان
  1تر در نظريات و رويكردها دارند. كاربردي گسترده

  
 كلـي  جريـان  دو ميـان  بايـد  همـواره  دين شناسي روان در كلي، نگاه يك در بنابراين

 امـروزه  هرچنـد . تمايزنـد  ايـن  حاصـل  تبييني جريانات و توصيفي ياناتجر نهاد: تمايز
 توصـيفي (كـه   جريانـات  از امـا  اسـت  گرفتـه  قرار بيشتر تبييني مسيري در شناسي روان

 آورد ره. ورزيـد  غفلـت  نبايد نيز دارند) درون از دين ترسيم و همدلي در سعي همواره
  .گردد مي حاصل نيز دين شناسي روان هاي روش و رويكردها در جريانات اين

  شناسي دين شناسي غزالي در روان روش

مبـادي  «شناسي دين لازم اسـت كـه ابتـدا بـا      شناسي غزالي در روان براي ارائه روش
طور اجمال، مبادي معرفتـي غزالـي را در ابعـاد     م. از اين رو بهشوي غزالي آشنا » معرفتي

                                              
  1-، جدول پي30، ص1386هاي مذهبي رك به: وولف،  هاي پژوهش و سنت براي تطبيق رويكردها، روش .1
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  گيريم:  شناسي پي مي شناسي و هستي معرفت
المنقـذ مـن   مساله اصلي غزالي در بياني كـه در   غزالي: شناختي باني معرفتالف. م

خـود،    گرايي دارد، نشان از جايگاه معرفت و علم در نزد اوست. او در سير شك الضلال
دهـد. آنگـاه بـه ايـن نتيجـه       ابتدا به وسيله عقل، محسوسات را مورد تشكيك قـرار مـي  

كند، ممكن است حاكمي ديگر،  برملا مي رسد كه همانطور كه عقل خطاهاي حس را مي
گيـرد شـايد    خطاهاي عقل را برملا كرده، بديهيات عقلي هم ابطال شود. آنگاه نتيجه مي

پنداريم، خواب و خيالي بيش نباشد و از اين رو به شكّي همه جانبـه   هر آنچه واقعي مي
كه به لطـف آن،  بيند  رسد. غزالي خروج بحران معرفت شناختي را از الطاف الهي مي مي

 )  1416شود. (رك به: غزالي،  آور حاصل مي بازگشتي به ضروريات عقلي يقين
تواند شـناخت بـه    توان گفت بنابر نظر غزالي انسان از دو راه كلي مي در مجموع مي

  دست آورد:
آيد و از راه  يكي از راه آموزش كه به ياري معلم و با كمك حواس و عقل فراهم مي

شود. اين راه، روش عرفي و عمومي شناخت است. غزالي  شناخته ميآن عالم محسوس 
از ديد تاريخي معتقد است كه اين دانش در اصل آبشخور الهامي دارد، به اين معنـا كـه   

شود تا بتواند خويش را در طبيعت  اي از مسائل به او الهام مي در آغاز زندگي انسان پاره
  كند.   شكل اكتسابي و جنبه آموزشي پيدا ميحفظ كند. آنگاه اين الهامات رفته رفته 

واسـطه   طور مستقيم و بي ديگري، راه آموزش رباني است كه از رهگذر آن انسان به
شـود: راه   يابد. از نگاه غزالي اين گونه دانـش از دو راه حاصـل مـي    به معرفت دست مي

  تحصيل و آموزش از برون، و فراگيري از راه تفكر دروني.
كنـد. وي وحـي را    باني را به دوگونه الهامي و وحيـاني تقسـيم مـي   غزالي آموزش ر
كننـد.   تمام وجود متوجه خدايند و از او كسب معرفت مـي  داند كه به خاص پيامبران مي

داند كه درخور نفسي است كه اندكي در تهذيب و طهارت  اي وحي مي الهام را نيز گونه
واسطه و بي پرده مسائل غيبـي و   و بياند. وحي، آموزش صريح  به پيامبران نزديك شده

الهام آموزش كنايي آنهاست. به وحي علم نبوي وبه الهام علم لدني ميگوينـد. (رفيعـي،   
  )70، ص1388

از منظر غزالي مفهوم وجود، اولين مفهـومي اسـت    شناختي غزالي: ب. مباني هستي
نـه ادراك انسـاني   شود. در واقع وجود، زمي مدد آن زمينه ادراك انساني حاصل مي كه به
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تـرين حقيقـت خواسـته شـده      است و هر آنچه هست، وجود است. او وجود را بـزرگ 
داند. مفهوم وجود از بديهيات است و حقيقت آن فطري عقلـي اسـت. غزالـي بـراي      مي

هستي دو حيث قائل است: حيث وجودي هستي كه همان هست حقيقيِ غني بالذات و 
انـد. درواقـع    ها كه سراسر فقر ذاتي هستي پديده آفريدگار هستي است؛ و حيث ايجادي

نگرش غزالي به هستي، تفسيري معنوي و وحدت گراست. او شناخت خداي متعالي را 
داند و براي اثبات باري، براهين مختلفي ارائه كرده، به ذكر صـفات و   ها مي برترين دانش

ي آن، حيـران مطلـق   پردازد، اما معتقد است كه عقـل درنهايـت در چيسـت    افعال الهي مي
ي علـم   داند. آفرينش جهان را لازمـه  است. غزالي خداوند را نويسنده و علت هستي مي

داند. او شناخت انسـان را در   داند و جهان ممكن را برترين جهان ممكن مي خداوند مي
 پژوهانـه بـه   نگـري غزالـي در مباحـث روان    دانـد. ژرف  گرو شناخت مسائل نفساني مي

هـاي   هاي مبتكرانه براي تحليـل پديـده   برخي او را در استفاده از روش اي است كه گونه
شناسـي اسـلامي    بنيانگذار روان مانند خوانده و حتي او را رواني و رفتاري دانشمندي بي

    )57-28ص ،1388(رك: رفيعي،  1اند. دانسته

  روش تحقيق غزالي

تنوع و گسـتردگي بسـياري   اش از  شناسانه هاي روان هاي مطالعاتي غزالي در تحليل شيوه
بهره گرفته است كه بخش قابل تـوجهي    اي برخوردار است. او از منابع و مĤخذ گسترده

اند. بخش ديگري از مصادر و مĤخـذ مـورد اسـتفاده غزالـي متـون       از آنها نصوص ديني
فلسفي اعم از فلاسفه اسلامي و يونـاني، متـون صـوفي، متـون كلامـي و متـون فقهـي        

  )76-60ص ،1387 ان،باشد. (عثم مي
مؤيد اين شيوه مطالعاتي او است. او  احياي علوم الديننگاهي به آثار غزالي ازجمله 

انـد   هايش تاثيرگذار بوده ، از منابع گوناگوني كه در تحليلاحياهاي گوناگون از  در بخش
دهد اضلاع تفكري او چنـد   بهره برده است. توجه غزالي به آثار مختلف علمي نشان مي

                                              
 اسـلامي: بنگريـد بـه : عبـدالكريم     دانشـمندان  ديگر و غزالي ديدگاه از شناسي ر ذيل مقدمه رواناهواني د فواد احمد .1

 اسلامي نشر فرهنگ تهران، محمدباقرحجتي، اسلامي، دانشمندان ديگر و غزالي ديدگاه از شناسي ، روان1387 عثمان،
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تـوان گفـت روش    هاي مختلف احاطه داشته اسـت. بنـابراين مـي    دي بوده و به زمينهبع
  غزالي در مسايل مختلف پيرامون دين، روشي آميخته از عقل و شرع  و عرفان است.

شناسي از ديدگاه غزالي و ديگر دانشمندان اسلامي، روش مطالعات و  در كتاب روان
له ذكر شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس، روش      هاي رواني از نظر غزالي در سه مرح بررسي

و نيـز  » رانمطالعـه و تحقيـق در رفتـار ديگ ـ   «، »تاملات درونـي «ي  غزالي در سه مرحله
  قابل ذكر است.» تحليل و تجزيه رواني«

غزالـي و  » درون بيني«تجربه ديني غزالي كه المنقذ گزارشي از آن است، شاهدي بر  
اي اسـت بـراي كنتـرل رفتـار      دروني مقدمه مساله اثبات نفس از سوي اوست. اين تامل

  شخصي و بررسي و مقايسه با رفتار ديگران. 
نيز دقيق بوده است. در بسياري از مباحـث احيـا   » مطالعه و رفتار ديگران«غزالي در 

كوشد  گويد و در ربع منجيات مي خصوص در ربع مهلكات از عيوب رواني سخن مي به
  كند.  هايي براي رفع مهلكات ارائه  روش

» تحليـل و تجزيـه روانـي   «ي سوم در تفكر غزالي مرحلـه   برخي نيز معتقدند مرحله
است. اين تحليل رواني متضمن تحليل رفتار فردي انسان و تحليل وظايف رواني است. 

  )59-51، ص1376(عثمان، 
هايي خاص استفاده نموده اسـت كـه    اش، از روش شناختي غزالي در توصيفات روان

هاي كيفي كه  شناسي دين جاي داد. روش هاي كيفي در حوزه روان در روش آنها را بايد
كنند برخوردي همدلانه بـا مفـاهيم    پندارند و سعي مي دين را بالذات فرايندي دروني مي

 ديني و دينداران برقرار نمايد.  
توان در مباحث غزالي درباره مراتـب ايمـان مشـاهده نمـود.      شاهد براين مدعا را مي

اي  ، همواره تلاش كرده كه در روندي منطقـي، از گونـه  احياگانه  ر عناوين چهلغزالي د
اي از ايمان كه سـزاوار خـواص و عارفـان     ايمان ابتدايي كه در خور عوام است تا مرتبه

سـعي بـر تفكيـك     الدين علوم احياءهاي مختلف   است، به تناسب بحث كند. او در بخش
كوشش غزالـي بـر ايـن اسـت كـه گسـتره ايمـان را         هاي مختلف ايمان دارد.  ميان گونه

همچون گستره رحمت الهي وسيع بدانـد و مراتـب ايمـان را چنـان ترسـيم نمايـد كـه        
دينداري خواص و عوام داخل آن باشند. از ديدگاه او ايمـان هفتـاد و انـد بـاب دارد و     

هــاي مختلــف تقســيم كــرده اســت. (غزالــي،  براســاس مشــاهداتش مــردم را در گونــه
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  )12، ص4؛ ج154، ص11الدين، ج علوم حياءا 
شناسي دين نيز پرداختن به اين سـوال اسـت كـه آيـا      يكي از مباحث عمده در روان
شناختي، امري بسيط و تـك بعـدي اسـت يـا       اي روان دينداري در انسان به عنوان پديده

  چند بعدي؟
نهد. در دين  يز ميتما» برون سو«و دين » درون سو«به عنوان مثال، آلپورت بين دين 

حدنفسه ارزشي متعال است كه به يگانه سازي خويشتن از راه بـه   ، ايمان في»درون سو«
جدگرفتن امر الهي، برادري و فراتر رفتن از نيازهاي شخصي معطـوف اسـت. درمقابـل    

» متعهدانـه «نيز ديني صرفاً سودمدارانه است. آلن و اسپليكا نيـز از ديـن   » برون سو«دين 
اسـت.  » تـوافقي «برد و در مقابل آن دين  د كه از ديدگاه فلسفي انتزاعي بهره ميگوين مي

طرف و دربردارنده ايمـاني اسـت كـه از جهـت      دين توافقي، مبهم، نامتمايز، دوپهلو، بي
شناختي بسيط و از جهت شخصي سهل الوصول است. كلارك نيـز از رفتارهـاي دينـي    

تجربه باطني قابل اعتماد از عـالم قدسـي   » ليهرفتار ديني او«گويد. در  متفاوت سخن مي
رفتـار  «خورد.  سازد، پيوند مي  كه با هرگونه كوششي كه زندگي فرد را با آن هماهنگ مي

رفتار دينـي  «نيز انجام دادن تكاليف به صورت يكنواخت و بي روح است. » ديني ثانويه
س وثـوق بـه شـخص    نيز يكسري قواعد يا اعمال ديني تكراري است كـه براسـا  » ثالثيه

  )100، ص1387به نقل از آذربايجاني و موسوي اصل،  ديگر پذيرفته شده است. (
 و ايمـان  متكلمانـه  مقلدانـه، ايمـان   ايمان هم براساس مشاهداتش ميان غزالي

   گذارد: عارفانه تمايز مي
اي است كه اكثر مردم برخـوردار از چنـين    عبارت از ايمان مقلدانه :عاميانه ايمان. 1

 مجرد به دل باشد و صادق مخبري تصديق و شنيدن از حاصل كه يماني هستند؛ ايمانيا
 رشـد،  نخسـتين  مراحـل  در كـه  اين اسـت  مردم عادي زندگي. بگيرد آرام آن بر شنيدن

 آرام و ثابـت  بـر همـان   و كننـد  مـي  را قبـول  پيامبران و خدا درباره والدينشان هاي گفته
. هسـتند  گمان نيك شان معلمان حق در زيرا ندارند؛ نشا ايمان خلاف به گمان. باشند مي
. مانـد   مـي  بـاقي  گونـه  همـان  بـه  شخص رشدي مراحل ديگر تمام در ايمان از نوع اين

 آخـرت  در هرچنـد  عوامانه، ايمان اهل. داند مي آخرت در نجات را ايمان اين اثر غزالي
 تقـرب،  ي لازمـه  زيـرا . دنيسـتن  مقربـان  از امـا  دارند اي رتبه آخرت در و يابند مي نجات
 ايمـاني . نيسـت  يقين نور به دل بصيرت و كشف ايمان، اين در. است بصيرت و كشف
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 حـق  القاي به ايماني اين .دارد راه خطا هم ها گفته در و شده حاصل ها گفته از كه است
  است.
 بـر  علاوه كه ايماني است؛ استدلال به آميخته كه يا ايمان متكلمان :عالمانه ايمان .2

 است گونه بدين غزالي تمثيل. آوري است ايمان دليل با همراه صادق، مخبري از شنيدن
 زيـد  سخن و آواز زيد، درباره هايي گفته شنيدن بر علاوه  كه اينست مانند ايمان اين كه
 پـس . است خانه در زيد كه بگيري اين بر دليل را همان و بشنوي ديواري پس از هم را

 اسـت  دليـل  بـه  آميختـه  ايماني. است همراه دل از حكمي با و بيشتر يقيني با ايمان اين
 عـوام  ايمـان  همـان  بـه  نزديـك  را ايمـان  ايـن  غزالي .دارد راه دليل در خطا كه هرچند

 .داند مي
 مشـاهده  و حقيقـي  معرفتـي . باشـد  مشـاهده  با همراه كه ايماني : العارفين إيمان .3
 تصـديق  مشـاهده  از اينان كه زيرا است؛ يقانصد و مقربان معرفت مانند اين. دارد يقيني
 امـا  اسـت،  متكلمـان  ايمـان  و عـوام  ايمـان  ي دربردارنده كه هرچند عارفان ايمان. كنند

 كشـف  درجـات  و علم ندارد و راه خطايي عارفان ايمان در. است آنان ايمان از متفاوت
  علـم  مقادير در هم و علمي درجات در هم عارفان، ايمان. ديگراست مراتب بيشتر از آن
 )28-26، ص 8غزالي، احيا علوم الدين، ج( .دارد برتري مراتب ديگر بر

هـايي هماننـد    شناختي دارند، از روش ي كساني كه مطالعات ديني و آراي روان عمده
تـوان در مـورد    گيرند. برخـي از ابزارهـاي روش كيفـي را مـي     هاي كيفي بهره مي روش
د. در ادامه سعي خواهيم نمود كه روش تحقيـق غزالـي   ي مطالعاتي غزالي بيان نمو شيوه

شناسـي ديـن تطبيـق نمـاييم و از رهگـذر ايـن تطبيـق،         هاي حاكم بـر روان  را بر روش
  دست آوريم. شناسي دين را به شناسي غزالي در روان روش

  شناسي دين هاي موجود در روان مقايسه روش شناسي غزالي با روش شناسي

شـناختي غزالـي دربـاره مفـاهيم دينـي و        روش تحقيقات روانچه گفته شد  بر اساس آن
توان در سه مرحلة: تاملات دروني، مطالعه و تحقيق بر اساس مشاهده در  دينداران را مي

هـاي   هاي سنتي را بـا روش  رفتار ديگران، و تحليل و تجزيه رواني بيان كرده، اين روش
  شناسي مقايسه نمود. موجود در روان

هايي اسـت كـه نـوعي از آن را     ترين و موثرترين روش كي از قديميي» نگري درون«
نگري از ديرباز و حتـي از زمـان    هاي غزالي مرتبط دانست. درون نگري توان به درون مي
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  .هاي گوناگوني از آن شده است سقراط، روشي موثر بوده كه برداشت
ز طريــق دوره اوليــه رشــد خــود در بيــان تجربــه بــاطني ا شناســي علمــي در روان 

ــه  درون ــه گون ــد كمتــري داشــت، ب ــام وونــت ( نگــري تردي ) 1920-1832اي كــه ويلي
شـناس ناميـد،    شناس آلماني، باني رويكرد تجربي و اولين كسي كـه خـود را روان   روان
واسطه تعريف كرد. با ظهور مكتب رفتارگرايي، بر رفتار و  شناسي را علم تجربه بي روان

رفته از طرفي با كاهش سلطه مكتـب رفتـارگرايي و از    نه گزارش ذهني تاكيد شد. رفته
هاي غيرمتعارف نظير دين، استفاده از اين روش كم رنگ شـد.   سوي ديگر با نفي تجربه

گـرا و فراشخصـيتي بازگشـت     اين در حالي است كه هـم اكنـون روان شناسـان انسـان    
اه دسـتيابي بـه   اي كـه آن را بـه عنـوان  تنهـا ر     اند بـه گونـه   مجددي به اين روش داشته

 اند (فونتانـا،  شناسي را وابسته بدان دانسته و روان  هاي رواني، ضروري معرفي كرده پديده
  ).  56ص ،1385

هايي است كه غزالي  سراسر از درون نگري المنقذ من الضلالكتاب ارزشمند غزالي، 
دهـد.   در حالات شكاكيت و پس از آن برايش اتفاق افتاد و از آن گزارشي دگرگونه مـي 

ناگـه   جويي در من باعث شـد كـه   اشاره دارد كه روح حقيقت المنقذبه طور مثال او در 
). 538ص، 1416 ،بيند (غزالي بندهاي تقليد را گشوده و باورهاي موروثي را گسسته مي

ي بعـد بـه    رسد كه حتي به حسيات و ضـروريات و در مرحلـه   ترديد غزالي به آنجا مي
  شود.  . او دچار ترديدي همه جانبه در احوالاتش ميكند عقليات نيز اعتماد نمي

اين درد برايم كشنده بود و با اين حال نزديك به دو ماه دچارش بودم. در اين مدت به 
  )539-538اقتضاي حال، نه مقال، بر روش سفسطه بودم. (همان، ص

و شود تا غزالي در مسير شناخت حقيقت قـرار بگيـرد. ا   ها آغازي مي نگري اين درون
دانسـته كـه نـه بـا دليـل و نـه بـا        » شفايي از سوي خداوند«رسد كه آن را  به حالتي مي

). مباحـث  540افتـد (همـان، ص   بر دل انسان اتفاق مي» نوري الهي«كلمات، بلكه بر اثر 
  ها است. نگري سراسر از اين درون المنقذغزالي در 

يانـه بـر ايـن بـوده     گرا دغدغه مكاتبي توصيفي همچون مكتب آلمان و مكاتب انسان
هاي پديدارشناسي براي فهم همدلانه از دين و دينداران استفاده نمايند.  است تا از روش

شناسي توصيفي داشت كه  پديدارشناسي در ابتدا همان روش بود و ارتباط وثيقي با روان
). 170-167ص1375بعدها اصطلاح شد و به كاربردهاي گوناگوني به كار رفت (اليـاده  
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دانست. از نظـر او پديدارشناسـي همـان     نيز پديدارشناسي را تنها يك روش ميهوسرل 
است كه هدف نخستين آن، تبيين كافي و وافـي آگـاهي بشـري      1شناسي توصيفي روان

 )39-38ص، 1386بوده است. (خاتمي
ي پديدارشناسان بزرگ دين در توصيفي بودن و مخالفت با تقليل، روشي ها كوشش 

بـا امـر حساسـي چـون ديـن اسـت. بـه طـور مثـال طبـق نظـر             مناسب بـراي مواجـه  
او  بـه نظـر  ) پديدارشناسي متفـرع بـر علـم كلـي ديـن اسـت.       1953-1867كريستنسن(

مند، تطبييقي و توصيفي است و نه دستوري. پديدارشناس  پديدارشناسي رهيافتي دستگاه
مومنـان يـك   "ل اينكه بپذيرد و با قبو "واقعيت ديني"بايد ايمان مومنان را به عنوان تنها 

ي آن مومنان پرهيز ها تجربههاي خويش بر  از تحميل ارزشگذاري "اند دين، كاملا برحق
كند. به عبارت ديگر، تمركز اصلي و اولي در پديدارشناسي، توصيف اين امر اسـت كـه   

ند. مطابق با نظر كريستنسن همين كه بتـوان توصـيفي   فهم يممومنان ايمانشان را چگونه 
-178ص، 1375 ،. (اليادهميا گرفتهه از ايمان مومنان داشت، در پديدارشناسي قرار عالمان
179(  
اين تعريف كريستنسن از پديدارشناسي، بسيار گسترده است و بنـابر آن توصـيفات    

ي پديدارشناسـي دانسـت.    تـوان توصـيفاتي در محـدوده    كساني همچون غزالـي را مـي  
اي بـراي توصـيفات پديدارشناسـانة وي دربـاره      تقسيمات غزالي از مراتب ايمان، نمونه

ي غزالـي در  هـا  دغدغهيكي از . )28-26ص ، 8الدين،ج علوم احيا غزالي،( ايمان است.
 شناسـانه اسـت. بـر ايـن     ي ديني همين توصيف عالمانه و شـناخت ها دهيپدبا  شا مواجه

فـاهيم  گاه فيلسوفان پديدارشـناس و تـاملات غزالـي بـه م     گفت عزيمت توان يماساس 
شناسي دين بهـره   در مطالعات روان توان يمديني، واحد است و  از دستاوردهاي هر دو 

برد، هرچند بايد پذيرفت كه از لحاظ مباني معرفتي بسيار با يكـديگر متفاوتنـد. دربـاره    
تمايز دستاوردهاي پديدارشناسي غربي و توصيفات عالماني مانند غزالي دربـاره ديـن و   

وان چنين گفت كه، مقام پديدارشـناس ديـن در بهتـرين حالـت، مقـام      ت مفاهيم ديني مي
انفتاح و گشودگي يا مجذوب شدن در برابر امر قدسي است. ايـن توصـيفات بـا تفكـر     
                                              
1. descriptive psychology  
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 غربي سنخيت دارد كه چه بسـا آن حقيقتـي كـه درجانـب شـرقي اسـت را برنگشـايد.       
  )  212ص ،1382(خاتمي،

تـوان در   هـاي ديگـري را نيـز مـي     روش» پديدارشـناختي -تفسـيري «علاوه بر روش
هـايي همچـون:    بندي و مقايسه اصناف ديني  در آثار غزالـي مشـاهده كـرد؛ روش    دسته

كه به دنبال آن است تـا از اسـناد فـردي بـه تحليـل و تفسـيري از       »  اسناد فردي«روش 
ضـروري بـراي   كـه فراينـدي   » اي مطالعه زنجيره«تجربه و زندگي شخصي برسد. روش 

به خصوص در مباحـث غزالـي پيرامـون مراتـب     » اي مطالعه مقايسه«روش  تفسير است.
شود. به طور نمونـه او در   دينداري و ايمان، و يا روش او در المنقذ من الضلال ديده مي

المنقذ پس از رهايي از حالات ترديد، طالبان علوم را در چهار دسـتة متكلمـان، باطنيـه،    
طالعه و مقايسه هر كدام از آنهـا و مدعياتشـان بـه    كند و با م فلاسفه و صوفيه تقسيم مي

  )540ص ،1416 پردازد. (ر.ك: غزالي، معرفي مسير اصلي و حقيقت ياب مي
هايي اسـت كـه غزالـي     نيز از جمله روش» تاويل متون مقدس«مساله تاويل و روش 

بسيار از آن گفته و استفاده نموده است. به همين جهت در آثـار دوران نخسـتش ماننـد    
و نيز در آثار مربـوط بـه دوران دوم    القسطاس المستقيمو  فيصل التفرقهو  قانون التاويل

طرح مبحث تاويل و  �שכא� א���א�و  المنقذ، احياء علوم الدينزندگي فكري خود مانند 
    روش و قوانين آن براي او اهميت داشته است.

 بـه  )268، ص1416غزالي، الانـوار(  �שכא� در نور آيه تفسير در به طور نمونه غزالي
  پردازد: مي آيه اين براساس نفس گانه پنج مراتب

  .كند مي دريافت را گانه پنج حواس ادراكات كه نفسي :)مشكات( حساس نفس
 بـه  و انباشـت  را حسي و حساس نفس هاي دريافت نفسي كه :)زجاجه(خيالي نفس

  .گذارد مي عقلي نفس اختيار در نياز هنگام
 ضـروري  معـارف  يعنـي  فراخيـالي  و فراحسي معاني كه نفسي :)مصباح(عقلي نفس

  .كند مي ادراك را كلي
 بـا  آنهـا  تركيـب  و عقلـي  امـور  دريافـت  با كه نفسي :)شجره( نظري يا فكري نفس
  .آورد مي پديد تازه معارف يكديگر،
 ملكـوتي  معارف. اولياست برخي و پيامبران ويژه كه نفسي :)زيت(نبوي قدسي نفس

  كند. مي تجلي نفس اين در است، ناتوان آنها درك از وفكري عقلي فسن كه رباني و
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عبـور  «توان در دو تعريـف قابـل انطبـاق دانسـت:      مفهوم تاويل را در آثار غزالي مي
عبـور روشـمند از   «و » روشمند از ظاهر متن به معناي مجازي لفظ براساس قرينه عقلـي 

اي قطعي اعم  اهر و براساس قرينهظاهر متن به باطن و روح معناي لفظ در عين حفظ ظ
  )26، ص1388(ر.ك: رحيميان،  ». از عقلي، نقلي و كشفي

از جايگـاه  » تفسير و تحليـل متـون مقـدس   «شناسي نيز روش  در ميان مكاتب روان 
و تفسير متـون   والايي برخوردار است. برخي روانكاوي را شكلي از تاويل معرفي نموده

كه روانكاوي نوعي نظام تفسيري است و كـار   معني بديناند.  مقدس را ازين دست گرفته
 تري است كه در زير سطح محتـواي ظـاهري قـرار دارد(وولـف،     آن كشف معناي عميق

اي از ادبيات روانكاوانه درباره دين به مساله تفسير كتـاب   ). بخش عمده433ص ،1386
است تا در زير  اختصاص دارد. در واقع كوشش روانكاوان بر اين توراتمقدس و غالبا 

هاي كتاب مقدس، ابهامي چند لايه را بيابند. آنان به دنبـال   پوسته معمولا منسجم داستان
اند كه عناصر كتاب مقدس مانند رويدادها و موجودات رويايي، معاني چندگانه  اين بوده
  )416اي دارند.(همان، ص  و نهفته

  گيري نتيجه

شـناختي ديـن و دينـداري     ره مطالعات روانشناسي دين، علمي نوپديد دربا هرچند روان
شناسـي ديـن بواسـطه     بوده، شامل مباحثي جديد است، اما همانگونه كه بيان شـد، روان 

هــا و ابزارهــاي متعــددي را درون خــود  جريانــات و رويكردهــاي متنــوع در آن، روش
  پذيرفته است.

د درونـي و  شناسي دين همواره دو جريان توصيفي و تبيينـي يـا دو رويكـر    در روان
شناسـي   روان در مختلفـي   ابزارهاي وها  روش ،ها نگرش كدام بيروني وجود دارد كه هر

پـردازد،   شناسي دين به جريانات تبيني مي هرچند امروزه عمدتا روان اند. دين پديد آورده
هـاي توصـيفي را در    هـاي جريـان   اما جريانات توصيفي را نيز نبايد ناديده گرفت. ريشه

هـاي   غزالـي و در نوشـته   المنقـذ مـن الضـلال   آگوستين يا  اعترافاتمانند  متون مقدسي
  توان به نظاره نشست. متالهان ديني مانند غزالي مي

هاي تبييني كه به دنبال نقادي هستند و نگـاهي بـرون دينـي دارنـد،      برخلاف جريان
يم هاي توصيفي با دين و دينداران همدلانه است و سـعي در ترس ـ  روش برخورد جريان

شناسي دين در جريـان تبيينـي هسـتند و     دروني دارند. به طور مثال رفتارگرايان در روان
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تـوان هـم گـروه بـا      گيرنـد. غزالـي را مـي    پديدارشناسان در جريان توصـيفي قـرار مـي   
  پديدارشناسان دانست. در جريان توصيفي به دنبال توصيف خالص از دين هستند. 

هـاي خـاص خـود روي     ويكردشـان بـه روش  هركدام از اين دو جريان براسـاس ر 
هـاي كمـي را در    شناساني كه نگاهي بيروني و تبييني به دين دارد، روش آورند. روان مي

نگرنـد. در   كنند و به عنوان رفتاري قابل مشـاهده بـه ديـن مـي     برخورد با دين اتخاذ مي
ر شـود. د  هاي كمي، دين به صورت علمي و برحسب علـت و معلـوم تبيـين مـي     روش

شناســاني كــه نگــاهي درونــي و توصــيفي بــه ديــن دارنــد، در مطالعــات   مقابــل، روان
انـد؛ زيـرا ديـن را بالـذات فراينـدي       هاي كيفي استفاده كـرده  شان از روش شناختي روان

اش درك شـود. مطالعـات    پندارند كه بايد همدلانه و بر اساس ساختار معنايي دروني مي
  دانست. ديني غزالي را بايد در همين زمره

غزالي داراي مباني ديني و مبادي معرفتي خاصي بوده اسـت كـه در برخـوردش بـا     
شناختي ارايه  مفاهيم ديني و رفتارهاي دينداران براساس اين مباني و مبادي، تحليل روان

گرفتـه تـا    بهـره  ابزارهـايي  و ها روش از خويش، هاي تحليل بيان كرده است. وي در مي
تـوان در   داران و از درون دين داشته باشد. شواهد بسياري را مـي نگاهي همدلانه  با دين

الي مشاهده كرد. به طور نمونـه غزالـي در بحـث از مراتـب دينـداري، رويكـرد       آثار غز
اي با مراتب گوناگون دينداران همانند عـوام، عالمـان و عارفـان دارد. كـه ايـن       همدلانه

 ،8ج الدين، علوم احيا ر.ك: غزالي،( توان شاهدي بر اين مدعي دانست. رويكردي را مي
  )28-26ص

هـاي   تـوان در روش  شناسي را مي هاي موجود در روان روش غزالي در گستره روش
هاي شخصي، تحليـل رفتارهـاي دينـداران،     نگري هايي مانند: درون كيفي قرار داد. روش
ديـن و   شناسـانه از  شـناخت  هاي دينـي بـر دينـداران، توصـيفات      تاثير مفاهيم و انديشه

  هاي ديني، پديدارشناسي تفسيري و تاويل در مواجهه با متون مقدس. پديده
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